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از دیدگاه  ارزش و ضرورت بصیرت  تعریف» بصیرت«،  در شماره هاي گذشته 
قرآن  مجید مورد بحث قرار گرفت. در این شماره به موضوع»عوامل تحصیل بصیرت 

و موانع کسب بصیرت« مي پردازیم.
عوامل بصيرت 

براي کسب  نتیجه مي رسیم که چند عامل  این  به  آیات و روایات،  با دقت در 
بصیرت لازم و ضروري است که با اختصار به بعضي از آن ها مي پردازیم:

1. ایمان به خداوند و پرهیز از شرک
»الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يلَبِْسُوا إِيماَنهَُمْ بِظلُمٍْ أوُْلئَِكَ لهَُمْ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ؛«)انعام:82( آن ها که 

ایمان آوردند وایمان خود را با شرک نیامیختند امنیت مال آن ها است و آن ها 
هدایت یافتگانند.

از این آیه چنین استفاده مي شود، اگر دو ویژگي ایمان و مخلوط نکردن آن با 

بصیرت در قرآن)۳(  مجتبی کلباسی*  علی اکبر وحیدی*

 *  محقق و پژوهشگر قرآنی حوزه
*  محقق و پژوهشگر قرآنی حوزه
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ظلم در افراد باشد، خداوند دو اثر گران بها بر آن مترتب مي سازد: اول امنیت و دوم 
هدایت و بصیرت.

منظور از ظلم در این آیه چیست؟
از ابن مسعود نقل شده است: هنگامي که این آیه نازل شد، برمردم گران آمد. 
عرض کردند:  اي رسول خدا! کیست که لااقل به خود ستم نکرده باشد؟)بنابراین 
مي کنید  فکر  شما  آنچه  منظور  فرمود:  پیامبر)ص(  هستند(  آیه  این  مشمول  همه 
نیست، آیاگفته بنده صالح خدا)لقمان( را نشنیده اید که مي گوید:       »ياَ بنَُيَّ لَا تشُْكِْ 
كَْ لظَلُمٌْ عَظِیمٌ.« )لقمان :13(فرزندم! به خدا شرک نورز، همانا شرک ظلم  بِاللَّهِ إنَِّ الشِّ

بزرگي است.«
از این روایت به خوبي استفاده مي شود که منظور از ظلم، شرک ورزیدن به خداوند 
است و در این آیه مي فرماید: کساني که ایمان بیاورند و ایمان خود را با شرک مخلوط 

نکنند، براي آن ها امنیت است و خداوند به آن ها بصیرت داده و هدایت مي شوند. 
در روایتي از امام صادق)ع( نقل شده است: منظور از آیه بالا این است که آن ها 
که به دستور پیامبر اسلام)ص( در زمینه ولایت و رهبري امت اسلام و بعد او ایمان 
بیاورند و آن را با ولایت و رهبري دیگران مخلوط نکنند، امنیت از آن هاست.)تفسیر 

نمونه، ج1، ص 206(

بنابراین تا توحید در نفس انسان حاصل نشود و ایمان او آمیخته با شرک باشد 
راه او به بصیرت مسدود است.

2. تقوا
»يِا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إنَ تتََّقُواْ اللهَّ يجَْعَل لَّكُمْ فرُقْاَناً«؛)انفال:29( اي کساني که ایمان آورده اید، 

اگر از)مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، براي شما وسیله اي جهت جدا ساختن حق از 
باطل قرار مي دهد.«      تقوا از وقایه به معني کوشش در حفظ و نگهداري چیزي 
است. منظور از تقوا در آیات قرآن، نگهداري روح وجان از هرگونه آلودگي و متمرکز 
احساس  همان  تقوا  است.  آن  در  خدا  رضاي  که  است  اموري  در  نیروها  ساختن 

بصیرت در قرآن 3
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مسئولیت و تعهدي است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم 
مي شود و او را از انحراف و گناه باز مي دارد، به نیکي و پاکي و عدالت دعوت مي کند، 

اعمال آدمي را خالص و فکر و نیت او را از آلودگي ها مي شوید.
فرقان صیغه مبالغه از ماده فرق است و در این جا به معناي چیزي است که به 

خوبي حق و باطل را از هم جدا مي کند.
این جمله کوتاه و پرمعنا یکي از مهم ترین مسایل سرنوشت ساز انسان را بیان 
کرده و آن این که:» در راهي که انسان به سوي کمال مي رود همیشه پرتگاه  ها و 
بیراهه هایي وجود دارد، اگر آن ها را به خوبي نبیند، نشناسد و پرهیز نکند، چنان 
سقوط مي کند که دیگر امیدي به او باقي نمي ماند«. در این راه، مهم ترین مسأله، 
شناخت حق و باطل، شناخت نیک و بد، شناخت دوست و دشمن، شناخت مفید 
و زیان بخش و شناخت عوامل سعادت، یا بد بختي است؛ اگر به راستي این حقائق 
را به خوبي بشناسد، رسیدن به مقصود براي او میسر مي شود. مشکل این است که 
در بسیاري از این گونه موارد، انسان گرفتار اشتباه مي شود، باطل را به جاي حق 

مي پندارد و دشمن را به جاي دوست انتخاب مي کند، و بیراهه را شاه  راه.
در این جا دید و درک نیرومندي لازم است و نورانیت و روشن بیني فوق العاده اي 

مورد نیاز است تا انسان از تشخیص صحیح برخوردار شود.
قرآن مجید مي گوید: این دید و درک، ثمره درخت تقوا است! پیام قرآن این 

است که:
عملکرد انسان، در بینش او اثر دارد، کسي که تقوا دارد علاوه بر علم، فطرت، 
عقل و تجربه، خداوند بصیرت و شناخت ویژه اي به او مي دهد.)تفسیر نور، ج1، ص310(

3. رضاي الهي 
نِ الظُّلمَُاتِ إِلَ النُّورِ بِإِذْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ  لامَِ وَيخُْرجُِهُم مِّ »يهَْدِي بِهِ اللهُّ مَنِ اتَّبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّ

سْتقَِيمٍ.«)مائده: 16(»خداوند به واسطه آن)قرآن( کساني را که از خشنودي او  إِلَ صَِاطٍ مُّ

پیروي مي کنند، به راه هاي سلامت، هدایت مي کند و به فرمان خود، از تاریکي ها به 
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سوي روشنایي مي برد و آن ها را به سوي راه راست، رهبري مي نماید.«
در این آیه، خداوند وعده داده است کساني را که در پي کسب خشنودي او باشند 
به طریق سلامت هدایت مي کند و آن ها را از انواع ظلمت ها و تاریکي ها)ظلمت 
شرک، جهل، پراکندگي و نفاق و...( به سوي نور توحید و اتحاد، رهبري مي کند و 
از همه گذشته، آن ها را به جاده مستقیم که هیچ گونه کجي درآن از نظر اعتقادی 

وعملي نیست، هدایت مي نماید!
خط  پویندگان  رِضوانهَ «  اتبََع  مَن  در »  خدا  رضوان  پیروان  روشن  مصداق 
 »غدیرخم  « اند چون در آیه  »رَضِیتُ لکَُمْ الْإسِْلَامَ دِینًا « بعد از نصب علي بن ابي طالب)ع( 
به مقام جانشیني پیامبر)ص( نازل شد.) تفسیر نور، ج3، ص 50، 51. به نقل از تفسیر اطیب البیان(

2. موانع بصیرت
را     این موانع  بیان کرده است.  براي کسب بصیرت  را  زیادي  قرآن کریم موانع 

می توان به دو بخش موانع نظري و عملي تقسیم کرد.

3. انواع موانع 
سبب  باطل  اعتقادات  برخي  یعني  است،  اعتقادات  به  مربوط  موانع  از  برخي 
مي شود تا فرد به بصیرت دست نیابد و یا بصیرت خود را از دست بدهد. برخي موانع 

نیز مربوط به اعمال و رفتار شخص است که به آن اشاره خواهد شد. 
الف. موانع نظري

1- کفر
      »إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَذَرتْهَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لَا يؤُْمِنُونَ خَتمََ اللَّهُ عَلَى قلُوُبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَصَْارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ«؛ )بقره:7-6( کساني که کافر شدند براي 

آن ها تفاوت نمي کند آنان را از عذاب خداوند، بترساني یا نترساني، ایمان نخواهند 
آورد، خدا بر دل ها و گوش هاي آنان مهر نهاده، و بر چشم هاي آن ها پرده افکنده 

43 بصیرت در قرآن 3
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شده و عذاب بزرگي در انتظار آن ها است. 
همان  است،  نهاده  مهر  آن ها  دل  بر  و  وگوش  بر چشم  خداوند  که  این  دلیل 
کفر آن ها است. در سوره نساء آیه 155 مي خوانیم:      »بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَْهَا بِكُفْرهِِمْ؛« 
»خداوند به واسطه کفرشان، مهر بر دل  هاشان نهاده.«      به این ترتیب چشمي که 
پرهیزکاران با آن آیات خدا را مي دیدند و گوشي که سخنان حق را با آن مي شنیدند 
وقلبي که حقایق را به وسیله آن درک مي کردند، در این ها از کار افتاده است، عقل 
و چشم وگوش دارند، ولي قدرت درک و دید و شنوایي ندارند؛ چرا که اعمال اعتقاد 

باطل شان، پرده اي شده است در برابر ابزارهاي شناخت آنان.
این کفر، کفر ابتدایي و از سر جهل و قصور نیست، بلکه کفري از سرلجاج و عناد 

یا حق است که به محرومیت آنان از درک حقیقت و بصیرت منجرمي شود.
معناي کفر 

کفر یعني پوشاندن، از این جهت به زارع که دانه ها را زیر خاک پنهان مي سازد، 
کافر گفته مي شود. کسي که حقیقتي را بپوشاند و واقعیتي را انکار کند، کفر ورزیده 
است. البته کفر داراي مراحل و مراتبي است که هرکدام داراي آثار و پي آمدهاي 

خود هستند.

2- نفاق 
به معناي دورویي یا تفاوت اظهارات یا عقیده باطني است و همانند کفر داراي 
مراحل است. نفاق از نقطه خفیف آغاز و تا مراحل بسیارآشکار پیش مي رود. نفاق 
ابعاد مختلف عقیدتي، سیاسي و اجتماعي دارد که در جاي خود باید دربارة آن گفت 
وگو شود. از آیه 8 تا 18 سوره بقره بحثي را پیرامون منافقین بیان کرده و در انتها به 
هدایت نشدن آن ها اشاره مي کند:       »درمیان مردم کساني هستند که مي گویند 

به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالي که ایمان ندارند.«
در این آیات ویژگي هایي براي منافقان بیان شده است:

قصدشان فریب دادن خدا و مؤمنان است.در دل هاشان یک نوع بیماري است. 
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و  گرچه فساد مي کنند، ولي شعارشان اصلاح طلبي است، گرچه خودشان سفیه 
می  مسخره  را  مؤ منان  مي زنند،  ناداني  و  سفاهت  تهمت  مؤمنان  به  ولي  نادانند، 
کنند و وقتي آن ها را مي بینند به دروغ مي گویند ما ایمان آورده ایم. هنگامي که 
با دوستان و شیاطین خود مي نشیند به آن ها وعده همکاري مي دهند. این صفات 
و ویژگي ها باعث شده است که از راه حق منحرف شده و هدایت و بصیرت را با 

گمراهي و ضلالت معاوضه کنند:
لَالةََ بِالهُْدَى فمََا رَبِحَتْ تجَِارتَهُُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتدَِينَ« )بقره:16( آن ها  »أوُْلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَروَْا الضَّ

)منافقان( کسانی  هستند که هدایت را با گمراهي معاوضه کرده اند و )این( تجارت 
براي آن ها سودي ندارد و هدایت نیافته اند.«

 »این گروه به خاطر داشتن دو چهره مختلف، منافق نامیده مي شوند.)منافق از 
ماده نفق به معني کانال ها ونقب هایي است که زیر زمین مي زنند تا براي استتار 
یا فرار از آن استفاده کنند.( منافقین، خطرناک ترین دشمنانند؛ زیرا مواضع آن ها 
کاملًا مشخص نیست، تا مردم آن ها را بشناسند و از خود طرد کنند، بلکه در لابه 
لاي صفوف مردم پاک و راستین وحتي گاهي در پست هاي حساس نفوذ مي کنند.« 

) تفسیر نمونه،ج1،97( 

3- ظلم
یکي از موانع اصلي بصیرت که قرآن در 365 آیه به آن موضوع اشاره کرده است، 
ظلم است. خداوند در پنج آیه قرآن تصریح مي کند:      »وَاللهُّ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِيَن.« 
)بقره، 258، آل عمران، 86، توبه ، 109، صف، 7، جمعه، 5( و در سه آیه دیگر با تأکید بیان 

مي کند:    »إنَِّ اللَّهَ لَا يهَْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِيَن«)قصص، 50(
در آیه 258 سوره بقره خداوند به داستان نمرود اشاره کرده است که ظلم و 
ستم همچون ابرهاي تیره بر آیینه قلب او سایه افکنده و اجازه درک حقایق را به 

او نداده است.
در قسمتي از این داستان آمده است که نمرود از ابراهیم)ع( پرسید خداي تو 

45 بصیرت در قرآن 3
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کیست که به سوي او دعوت مي کني؟ ابراهیم)ع( گفت: همان کسي که زنده مي کند 
وَيُميِتُ.    نمرود راه تزویر و سفسطه  يحُْيِي  الَّذِي  إِبرْاَهِيمُ رَبِّ  إذِْ قاَلَ  و می میراند.    
را پیش گرفت و براي اغفال مردم و اطرافیان خود گفت: من نیز زنده مي کنم و 
مي میرانم. قاَلَ أنَاَ أحُْيِي وَأمُِيتُ. و براي اثبات این مدعاي دروغین، طبق روایت معروفي 
دست به حیله ای زد و دستور داد دو نفر زنداني را حاضر کردند وفرمان داد یکي از 
آن دو را آزاد کنند و دیگري را به قتل برسانند؛ سپس رو به ابراهیم)ع( و حاضران 
ابراهیم)ع(  کرد و گفت: دیدید چگونه حیات و مرگ به دست من است؟ حضرت 
براي خنثي کردن این مغلطه، دست به استدلال دیگري زد که دشمن نتواند در 
برابر ساده لوحان در مورد آن مغالطه کند. ابراهیم)ع( گفت:خداوند خورشید را از 
افق مشرق مي آورد )اگر تو راست مي گویي که حاکم جهان مي باشي( خورشید را از 
طرف مغرب بیاور، این جا بود که آن مرد کافر )نمرود( مبهوت و وامانده شد:    »فبَُهِتَ 
الَّذِي كَفَرَ« و در پي آن خداوند به صراحت بیان مي کند که افراد ظالم و ستمگر به خاطر 

ظلمشان هدایت نمي شوند و بصیرت نمي یابند:     »وَاللَّهُ لَايهَْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِيَن« )بقره:258( 

4- تبیعت از اکثریت جاهل
یکي از چیز هایي که باعث گمراهي مي شود و خداوند در آیه 16 انعام به آن اشاره 

مي کند، تبعیت از اکثریت است.
خداوند خطاب به پیامبرش مي فرماید:     »وَإنِْ تطُِعْ أكَْثََ مَنْ فِ الْأرَضِْ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ 
اللَّهِ«؛ و اگر از بیشتر کساني که در روي زمین هستند اطاعت کني، تو را از راه خدا 

گمراه مي کنند.  «
جالب این است که خداوند به علت آن نیز اشاره نموده و مي فرماید: چون اکثریت 
و تخمین  تبعیت مي کنند  و ظنّ  از گمان  بلکه  نمي کنند،  تبعیت  یقین  و  علم  از 
مي زنند:    »إنِْ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يخَْرصُُونَ«؛)زیرا( آن ها تنها از گمان پیروي 
مي نمایند و تخمین و حدس مي زنند.«      در بعضي آیات دیگر علت این که چرا 
نباید از ظنّ تبعیت کرد چنین بیان شده است:     »إنَِّ الظَّنَّ لَا يغُْنِي مِنْ الحَْقِّ شَيْئاً«؛ 
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بدون شک گمان، انسان را ازحق بي نیاز نمي کند و انسان را به بصیرت نمي رساند.«

5- غفلت
است.    »الغفله اضرالاعداء «؛)غررالحکم، ص،256(  پرخسارت ترین دشمنان  از  غفلت، 
غفلت باعث گمراهي است«.     »كفي بالغفله ضلالاً«؛ )غررالحکم،ص،266( درگمراه کردن 
انسان غفلت به تنهائي کافي است؛ زیرا باعث هلاکت است.    »الغفله تكسب الاغترار و 

تدن من البوار«)همان( غفلت انسان را به زیان و در نهایت به هلاکت مي کشاند.

هم چنین غفلت مانع پند پذیري است:     »بينكم و بين الموعظة حجاب من الغفلة 
و الغرّ«؛ )همان( بین شما و بین وعظ و پند پذیري پرده هایي از غفلت و غرور فاصله 

انداخته است«        و در نهایت غفلت، نابود کننده بصیرت است:         »دوام الغفلة 
تعمي البصيرة«؛ »تداوم در غفلت سبب نابودي بصیرت را فراهم مي کند.«

قرآن کریم نیز با عبارت)طبع قلوب( مهر زدن بر دل ها به همین نابودي بصیرت 
اشاره کرده و مي فرماید:      » أوُْلئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قلُوُبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِمْ وَأوُْلئَِكَ 
هُمْ الغَْافِلوُنَ.« »آن ها کساني هستند)که براثر افزوني گناه( خدا بر قلب و گوش و 

چشمانشان مهر نهاده به همین دلیل نمي فهمند و غافلان واقعي همان ها هستند.« 
)بحث غفلت برگرفته از کتاب بصیرت از بطن دین تا باطن دنیا، ص 102، 103(

6- دنیا دوستي و ترجیح دنیا بر آخرت 
در سوره نحل، یکي از ویژگي هاي کفار را که باعث شده است خداوند آنان را 
عذاب کند و راه بصیرت را بر آنان ببندد و بر دل ها و گوش ها و چشم هاي آنان 
مهر بزند، دلبستگي آنان به دنیا و ترجیح دنیا بر آخرت دانسته است؛      »مَن كَفَرَ 
حَ بِالكُْفْرِ صَدْرًا فعََليَْهِمْ غَضَبٌ  ن شََ بِاللهِّ مِن بعَْدِ إيمَانهِِ إلِاَّ مَنْ أكُرْهَِ وَقلَبُْهُ مُطمَْئٌِّ بِالِإيمَانِ وَلكَِن مَّ

نيَْا عَلَى الآخِرةَِ وَأنََّ اللهَّ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ  نَ اللهِّ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ذَلكَِ بِأنََّهُمُ اسْتحََبُّواْ الحَْياَةَ الدُّْ مِّ

الكَْافِرِينَ، أوُلئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللهُّ عَلَى قلُوُبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الغَْافِلوُنَ«)نحل؛106، 

107، 108( و براي آن ها عذاب عظیمي است، این به خاطر آن است که زندگي دینا 
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را بر آخرت ترجیح دادند و خداوند افراد بي ایمان را هدایت نمي کند. آن ها کساني 
هستند که بر اثر فزوني گناه، خدا بر قلب ها و گوش ها و چشمان آنان مهر نهاده و 

غافلان واقعي همان ها هستند.
امام سجاد)ع( مصادیق حب دنیا را چنین بیان فرموده است:

       »وحبّ الدنياوحبّ الراحه وحبّ الكلام وحبّ العلووالثوة فصرن سبع خصال فاجتمعن 

كلهنّ ف حبّ الدنيا.«»شهوت راني، عافیت طلبي، ریاست طلبي، سخن پراکني، برتري 

جویي و زراندوزي، همه از خصلت هایي هستند که در دنیا دوستي و حبّ دنیا جمع 
شده اند.«

در روایتي از امیر المؤمنین علي )ع( نقل شده است: حب دنیا کور مي کند، کر مي کند، 
لال مي کند؛       »ان حبّ الدنيا يعمي و يصُم ويبكم«)مشکاه الانوار في غرر الاخبار، ص 268(حب 

دنیا باعث از دست دادن بصیرت مي شود: 
»حبّ الدنيا صمت الاسماع عن الحكمة و عميت القلوب عن نورالبصيرة«)الحیاه، ج1، ص 300( 

»حب دنیا گوش انسان را از شنیدن کلام حکیمانه مي گیرد و چشم و قلب را از 
بصیرت تهي مي کند.«

7- هواي نفس
عوامل  از  دیگر  یکي  و  بصیرت  موانع  از  دیگر  یکي  به  در سوره جاثیه خداوند 
گمراهي اشاره می کند و خطاب به پیامبرش مي فرماید: »أفَرََأيَتَْ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ 
آ یا دیدي  )جاثیه،23(  غِشَاوَة«  بصََرِهِ  عَلَى  وَجَعَلَ  وَقلَبِْهِ  سَمْعِهِ  عَلَى  وَخَتمََ  عِلمٍْ  عَلَى  اللَّهُ  وَأضََلَّهُ 

کسي را که معبود خود را هواي نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهي بر 
این که شایسته هدایت نیست گمراه ساخته و برگوش و قلبش مهر زده و برچشمش 

پرده اي افکنده است؟!
قرآن درباره دوگروه تعبیر»ختم الله« آورده است؛ یکي کفار که مي فرماید:        

    »خَتمََ اللَّهُ عَلَى قلُوُبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ«)حجر،7(      و دیگر هواپرستان که مي فرماید: 
  »خَتمََ عَلَى سَمْعِهِ وَقلَبِْهِ «)جاثیه،23(      مراد از هوا پرستي نادیده گرفتن وظیفه و 
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پیروي از غریزه است.
هواپرستي، ابزار شناخت را از کار مي اندازد. نه چشم، حقیقت را مي بیند و نه 
گوش حق را مي شنود و نه دل درک صحیح دارد. )تفسیر نور، ج 10، ص533( یکي از 
نمونه هایي که قرآن در باره هواپرستي بیان مي کند داستان »بلعم باعورا« است که 

در اثر هوا پرستي گمراه شده و بصیرت خود را از دست داد. 
الغَْاوِينَ،وَلوَْ شِئنَْا  يْطاَنُ فكََانَ مِنَ  مِنْهَا فأَتَبَْعَهُ الشَّ الَّذِيَ آتيَْنَاهُ آياَتنَِا فاَنسَلخََ  نبََأَ  عَليَْهِمْ  »وَاتلُْ 

لرَفَعَْنَاهُ بِهَا وَلكَِنَّهُ أخَْلدََ إِلَ الأرَضِْ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الكَْلبِْ إنِ تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَهَْثْ أوَْ تتَْركُْهُ 

بوُاْ بِآياَتنَِا فاَقصُْصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّرُونَ«)اعراف؛ 175، 176( و  يلَهَْث ذَّلكَِ مَثلَُ القَْوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

براي آن ها بخوان خبر کسي را که آیات خویش را به او دادیم، ولي خود را از آن 
خارج ساخت و شیطان به او دست یافت و گمراه شد و اگر مي خواستیم مقام او را با 
این آیات بالا مي بردیم، اما او به پستي گرایید و از هواي نفس خویش پیروي کرد.

8- تقلید از نیاکان وتبعیت از سران
یکي از آسیب هایي که امت ها دچار آن بوده اند و به دلیل آن کلام پیامبران را 
نمي پذیرفتند و راه بصیرت را در پیش نمي گرفتند تقلید از نیاکان است. خداوند در 
سوره ابراهیم مي فرماید:       »وقتي پیامبران مردم را به سوي خدا دعوت مي کردند 
آباَؤُناَ«. يعَْبُدُ  كَانَ  عَماَّ  وناَ  تصَُدُّ أنَْ  ترُِيدُونَ  مِثلْنَُا  بشٌََ  إلِاَّ  أنَتْمُْ  إنِْ  بود:»قاَلوُا  این  مردم  جواب 

آنچه  از  را  ما  ما هستید مي خواهید  هایي همانند  انسان  )ابراهیم،10( گفتند: »شما 

پدرانمان مي پرستیدند باز دارید.«
در سوره اعراف آیه 70 و سوره هود آیات 62 و87  نیز به صراحت بیان مي کند که 
جواب قوم هود، صالح و شعیب به پیامبرانشان همین بود که شما مي خواهید ما را از 
مسیر پدرانمان منحرف کنید و حاضر نبودند از مسیر اجداد خود تغییر مسیر دهند. 

رابطه  دلیل  به  تبعیت  و  تعصب  که  مي شود  استفاده  خوبي  به  آیات  این  از 
خویشاوندي مردود است و این تعصب و تقلید بي جا مانع شناخت حقیقت است و 
مَاوَاتِ وَالأرَضِْ يدَْعُوكُمْ  انسان را به عناد مي کشاند.      »قاَلتَْ رسُُلهُُمْ أفَِ اللهِّ شَكٌّ فاَطِرِ السَّ
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وناَ عَماَّ  ثلْنَُا ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّ ى قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ بشٌََ مِّ سَمًّ ركَُمْ إِلَ أجََلٍ مُّ ن ذُنوُبِكُمْ وَيؤُخَِّ ليَِغْفِرَ لكَُم مِّ

بِيٍن«)تفسیر نور، ج4، ص 98( كَانَ يعَْبُدُ آبآَؤُناَ فأَتْوُناَ بِسُلطْاَنٍ مُّ

در سوره احزاب نیز به این مانع اشاره فرموده و بعد از این که بیان مي کند که 
روز قیامت روزي است که صورت هاي گناه کاران در آتش گردانده مي شود، به فریاد 
گناه کار، اشاره کرده و مي فرماید:      »يوَْمَ تقَُلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يقَُولوُنَ ياَ ليَْتنََا أطَعَْنَا اللهَ 
بِيلَا« )احزاب، 67، 66( مي گویند :  وَأطَعَْنَا الرَّسُولَا، وَقاَلوُا رَبَّنَا إنَِّا أطَعَْنَا سَادَتنََا وكَُبَراَءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

»اي کاش خدا را اطاعت مي کردیم و پیرو رسول بودیم و مي گویند: پروردگارا همانا 
ما سران و بزرگانمان را اطاعت کردیم پس آنان ما را از راه به در بردند.«

»ساده« جمع سید است وبه رؤسا و سران یک جامعه گفته مي شود و »کُبَراء« 
جمع کبیر است که به بزرگ ترها و ریش سفیدان اطلاق مي شود. معمولاً این دو 

گروه نقش مهمي درشیوه، آداب و رسوم و رفتار مردم دارند.    
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